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چرا كه او با آشنايي كه اولاً با حرفه 
وكالت داشت و ثانياً با اطلاعاتي كه 
به طور طبيعي با پرونده‌هاي وكالتي 
همسرش داشت، مي‌توانست در اين 
مورد كمكهاي شايان توجهي براي ما 
باشد. حال براي آنكه ما روند منطقي 
به بررسي‌هاي خود بدهيم از ريموند 
خواستيم تا به ما كمك كند تا بررسي‌ها 
را از آخرين پرونده كاري متعلق به ريتا، 
قبل از آنكه دچار بحران روحي شود، 

آغاز كنيم. او هم به دفتر كار همسرش رفته و به كمك 
منشي، آخرين پرونده كه روي آن هم عبارت مختومه مهر 
شده بود را يافته و به نزد ما آورد و خودش هم به ما كمك 
كرد تا از جزييات پرونده آگاه شويم. پرونده مربوط به قطعه 
زمين كوچكي بود كه براي يك دختر جوان به ارث گذاشته 
شده بود، اما به دليل منابع سيليكون در آن زمين، وزارت 
دفاع به عنوان يك اولويت دولتي روي آن دست گذاشته 
بود و دخترك هم كه بهاي بسيار نازلي كه وزارت دفاع 
براي خريداري آن زمين پيشنهاد داده بود را نپذيرفته بود، 
با استخدام كردن ريتا پالمر به عنوان يك وكيل مجرب 
و صاحب تجربه در چنين زمينه‌هايي، درواقع دولت را 
به دادگاه كشاند با اين ادعا كه دولت مي‌خواهد به شكل 
غيرقانوني روي زميني كه ملك شخصي او است و به عنوان 
تنها ارثي كه پدر فقيرش براي او گذاشته و برايش اهميت 
فاميلي و سنتي دارد، دست بگذارد و قيمت پيشنهادي دولت 
هم با توجه به منابع سيليكون در آن ملك بسيار نازل‌تر و 
كمتر از يك پيشنهاد منصفانه است. در ادامه پرونده، ما 
پروسه دادگاه را كه آغاز شده بود مطالعه كرديم، اما ناگهان 
درحالي كه تنها دو جلسه از دادگاه طي شده بود و هنوز معاينه 
فني و كار كارشناسي روي زمين انجام نشده بود، طرفين به 
سازش رسيده بودند و همان قيمت پيشنهادي قبلي از جانب 
دولت مورد قبول دختر و وكيل او يعني ريتا قرار گرفته بود. 
اين موضوع براي ما عجيب بود و براي آنكه عمق واقعه را 
دريابيم به كمك ريموند دختر صاحب ملك را به آسايشگاه 
دعوت كرديم تا او را در مقابل ريتا قرار دهيم چرا كه اگر در 
اين ميان نكته‌اي وجود داشت بدون ترديد با ملاقات ريتا و 

دختر آن نكته مشخص مي‌شد.
يك ملاقات انفجاري

اما به هيچ وجه انتظار واقعه‌اي را كه در ملاقات آن دو 
رخ داد نداشتيم. ريتا به محض مشاهده دختر چنان درهم 
شكسته و افسرده شد كه باز هم نياز به آرامبخش پيدا كرد و 
پس از آنكه قدري آرام شد، آنگاه بازگو كردن حقايق از جانب 
ريتا‌ آغاز شد. ريتا درحالي كه قطرات اشك از گونه‌هايش 
سرازير مي‌شد گفت كه چگونه از اعتمادي كه دختر به او 
داشت سوءاستفاده برده بود و او را تشويق كرده بود كه به 
قيمت پيشنهادي دولت گردن گذارد چرا كه بيشتر از اينها آن 
زمين ارزش نداشت. آنگاه ريتا گفت كه چگونه چند مسوول 
از وزارت دفاع به او قول داده بودند كه اگر او در اين پرونده به 
آنها كمك كند و دخترك را راضي به فروش كند، آ‌نها هم به 
نوبه خود در چند پرونده ديگر كه ارزش مادي بسيار بالايي 
داشت و درصدي كه به ريتا مي‌رسيد هم بسيار هنگفت بود 
و مي‌توانست زندگي او، ريموند و دخترشان را به يكباره 

متحول كند، از نفوذ خود روي قضات 
استفاده كرده و رأي قضات را به سود او 
تضمين مي‌كردند. آنگاه ريتا دخترك را 
وادار كرد كه با قيمت پيشنهادي دولت 
كه بسيار كم و بسيار غيرمنصفانه بود، 
موافقت كند. اعتمادي كه دختر به ريتا 
داشت به حدي بود كه او بدون درنگ 
پذيرفت و بدين ترتيب پرونده مختومه 
اعلام شد. آنگاه ريتا به ما گفت كه 
چگونه پيشنهادهاي مالي از مسوولان 
وزارت دفاع چشمان او را در برابر برق ماديات كور كرده 
بودند و او از حق يك انسان بي‌دفاع نه‌تنها دفاع نكرده بود، 

بلكه باعث ضرر و زيان فراواني به او شده بود.
انتقام از خود

اما ريتا متوجه اين نكته شده بود كه او داراي وجداني 
بود كه سابقه‌اي بسيار پاك داشت و از اينگونه مسائل در 
آن خبري نبود و حالا قرار دادن چنين وجدان پاكي در برابر 
حملات همه‌جانبه باعث شده بود كه او تنها چاره را در آن 
مشاهده كند كه از خودش و از آنچه كه به آن دلبستگي 
داشت، انتقام بگيرد و درواقع وجدان خودش را منهدم كند. 
و چنين شده بود كه او در اوج حملات روحي و رواني كه 
ناشي از وجدان بيمار او مي‌شد، براي مجازات خودش، 
جگرگوشه‌اش را هدف قرار داده بود. يعني اينكه حتي 
حاضر شده بود تا براي انتقام از وجدان خودش، به بالاترين 

دلبستگي خودش كه همانا به دخترش بود، حمله كند.
راه چاره

ما پس از آنكه به ريشه اصلي مشكل دست يافتيم، تنها 
راه چاره را كه روي ريتا موثر باشد و او را به همان شخصيت 
قبلي خود با وجداني آگاه و مسوولانه بازگرداند، در آ‌ن ديديم 
كه جلوي ضرر و زيان وارد آمده به دخترك فقير را بگيريم. 
آنگاه به كمك ريموند و شخص ريتا به يك استراتژي موثر 
و مشترك دست يافتيم و آن هم اين بود كه ريتا ضمن تماس 
به مسوولان وزارت دفاع به آنها بگويد كه بايد حق و حقوق 
دخترك را به ميزان كامل بپردازند، وگرنه او با مراجعه به 
رسانه‌ها جريان رشوه دادنها و گرفتن‌ها را فاش مي‌كند. 
البته در اين ميان زندگي حرفه‌اي ريتا هم نابود مي‌شد، اما 
او با خودش وزارت دفاع را هم به نيستي و نابودي مي‌كشاند 
چرا كه رسانه‌ها از كنار چنين داستاني هرگز با بي‌تفاوتي 
عبور نمي‌كنند بلكه آن را داغ‌تر و وسيع‌تر در جامعه مطرح 
مي‌كنند. البته تا پاسخ از وزارت دفاع رسيد، ما دچار اضطراب 
فراواني شده بوديم اما سرانجام نماينده‌اي از وزارت دفاع 
ظاهر شد و با اختيار تام از جانب وزارت، قيمت خريد ملك 
از دخترك را به ميزان بيست و هفت برابر آنچه كه قبلاً بود، 
افزايش داد. آنگاه زماني كه ريتا چهره آرام و مملو از قدرداني 
از دخترك فقير كه ديگر هرگز با فقر درگير نمي‌شد، بلكه 
زندگي او براي هميشه به سمت و سوي خوشي و خوشبختي 
حركت مي‌كرد را مشاهده كرد، آرامشي به ريتا پالمر راه 
يافت كه بيشتر از همه دخترك كوچكش يعني لورا را به 
آغوش او كشاند. ريتا پالمر وجدان‌ آگاه خود را بازيافته بود 
و اين مهمترين پديده براي انسانهايي است كه انسانيت را 

همواره در اولويت قرار مي‌دهند.

بروكسل: براي نخستين بار، بانويي 
مسلمان و جوان و تحصيلكرده، در پارلمان 

بلژيك سوگند نمايندگي خورد. پدر و مادر او اهل تركيه 
هستند و خودش زادة بلژيك و به دين خود )اسلام( بسيار 
معتقد و وفادار است. هنگامي كه او به نمايندگي پارلمان 
بلژيك برگزيده شد، مطبوعات و رسانه‌هاي تصويري 
به‌دليل استفادة افراطي برخي از زنان از روبنده و چشم بند 
در اروپا، جنجال زيادي به راه انداخته بودند، به همين علت 
خانم منيره اوزدمير در مصاحبه‌اي اختصاصي با روزنامة پر 
تيراژ EL PAIS چاپ مادريد، مواضع عقيدتي خود را دربارة 

حجاب اين‌گونه بيان كرد:

»حجاب براي زنان مسلمان، پرچم استقلال و آزادگي 
است و حدودي نيز دارد اما كساني كه با روبنده و چشم بند در 
خيابان‌هاي اروپا ظاهر مي‌شوند و جنجال آفريني مي‌كنند، 
باعث مي‌شوند ديگران از اسلام انتقاد كنند. آنها با ناآگاهي 
خود به اسلام لطمه مي‌زنند و كاري مي‌كنند اروپايي‌ها 
تصويري نادرست از اسلام داشته باشند. زنان در مكتب 
اسلام در زمينة فعاليت‌هاي اجتماعي هيچ محدوديتي 

ندارند و حجاب آنها مانع فعاليت‌هايشان نيست. 
اسلام مي‌گويد زن‌هاي گرامي، بدن و موي خود را 
بپوشانند و اشكالي ندارد كه صورت‌شان باز باشد. من كه 
زني مسلمانم، پيوسته در فعاليت‌هاي اجتماعي و علمي 
شركت كرده‌ام... موفق هم بوده‌ام. هم‌اكنون نيز عضو 
حزب دموكرات مسلمانان بلژيك و نمايندة پارلمان بلژيك 
هستم و خودم لباسم را انتخاب كرده‌ام. در اروپا يا در هر جاي 
دنيا پليس نبايد لباس زنان را به آنان ديكته كند. اسلام، همه 

چيز را براي ما زنان روشن كرده است«.

موي پوشيده و صورت باز
مترجم: ايراندخت صادقي‌وند
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٭ حجاب، پرچم اس��تقلال و آزادگي زنان 
مس��لمان اس��ت ولي آنهايي كه در اروپا 
حج��اب را با افراط‌گراي��ي آميخته‌اند، به 

اسلام لطمه مي‌زنند


